
 

 

 بهروز ورزنده

 ک تراژدی ی داستان

 کشت،یکی به نام »امنیت« م 
ِ »انقلاب

 «. دیگری با مستی
 پاسدارِ »انقلابو آن 

ٔ
 «. یکی، در جامه

 هایشان یک زبان داشت،اما دست 
 .و زبانشان یک تیغ

 .بود شانتنها تفاوت، رنگ جامه 

 

مردی   پیر بود،  خطاها  تکرار  از  تاریخش سرشار  در سرزمینی که  روزگاری،  روزی 
غبارگرفته»نام سیمایی  با  غیبت    ، دار«  سالیان  هلهله  در  بهاز  میان  در  و  آمد 

؛ نه با پوزشی بر لب و نه با توضیحی در  عرصه گذاشتدوباره قدم به هوادارانش 
، بلکه تنها با لبخندی محو و  ی  «.  : »مشاورنقایی تازهآستیر

های ی در اتاقگار که روز   همان  —پرویز ثابنی  بود.  آشنا  ی که نامش مرد
ی فلزی و زیر نور چراغی زرد، با سیگاری نیم  ی سوخته و  دربسته، پشت میر

نوشت، اما  م  زد. نه حکمیها را از فهرست جامعه خط م قرمز، نام  یخودکار 
داشت، نه ردای قضا،  بر سر دانستند امضای اصلی از اوست. نه عمامه  همه م 

اف« م م ؛ نه چک راند فرمان م اما   .گرفتزد، اما با نوازش شلاق »اعیی

 

. جایش را کسایی گرفتند که همان  فرا رسید زمان گذشت. شاه رفت. انقلاب 

روش را، با همان زبان، اما با کت و ردایی متفاوت ادامه دادند. خلخالی با  
تر و  عبوس سیمای  نام، لاجوردی با های یی های فوری و گورستانحکم 

   دستورهای حذف روزانه. 

،  شور با کشت، دیگری نام حفظ امنیت م به  یک  م پاسداری  انیک بآن و انقلایی
 . از انقلاب

ی . زبان هر سه یکسان بود  اما روش   . شان نیر

 .بود و ردایشان رنگ کت ،تنها تفاوت

، ثابنی بها بعد، در همهمه حالا، سال  گشته است. نه برای  از ی یوتیوب و تویییی
، نه برای طلب بخشش، بلکه برای »مشاورهپاسخ  «. گویی

 ،  «بهره گرفتها گویند: »باید از تجربهطرفدارانش م 

 
 
ی خننی   همچون ای کهتجربه از  "؟حنی از تجربه شنود و شلاق! "، ؟واقعا میر
 . در خاک زمان ای است پنهان ماندهنشده

پرونده تجربه  چیست؟ تعقیب، شنود، 
 
برای  تجربه  !،سازیاش دقیقا بنای  "ای 

 !. ؟"دموکراتیکای آزاد و آینده 

  : ضا پهلویثابتی و رپرویز 

مانه  روایت یک بازگشت محتی



 م  ای کهآینده 
ی

  قایی ای که شبیه گذشته است، فقط با  آینده   —دهد بوی کهنک
 .نو

ش    گریز برای    تمام  ای نیست که نسلیآیا این آینده، همان گذشته ی از آن همه چیر
 را گذاشت و رفت؟

 .که مشتاق تکرارش باشند، نه آن اند گریخته مردم از این »تجربه«  

  قرار است از ساواک پریدند و در دام اطلاعات و سپاه افتادند؛ حالا در تبعید، آیا  
یم   . به همان کتاب کهنه دست بیی

 .حنی اگر ما نداشته باشیم —تاری    خ حافظه دارد  

م بعضی  خیال  چون  ها    کنند 
ً
ن احتمالا فریادها ضبط  استدش صدای  پس  ه   ،

 .فراموش هم شده

 هنوز در هواست
ی

 .اما مردم یادشان هست. بوی کهنک

بله   است،  مهم  تجربه   — تجربه  ی  اما  ساخیی برای  شوم  اث  میر سرکوب،  ی 
 .آیدی مأمور امنینی به دست نمی آزادی، با مشاوره  .ستآزادی

ونش کردند، حالا از پنجره برگشته؛ دست در دست   مشاوری که روزی از در بیر
 .گویدای که از نو شدن مشاهزاده

  ی کهنه  ای از جنسخواهد نو باشد، اما با حافظه ای که م! آینده غرینی   چه تضاد 
 .بازجویی 

اگر   این بار،  ی    راهاز همان    دگربار و  بر گردن    گناه،    گذر کنیمپیشیر جلاد  آن  نه 
 .دریافتیمه  ، و نیمخواند ه  که تاری    خ را نما    -  ست ما بلکه بر گردن ور، مشا

   بهروز ورزنده 


